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Dialogue is a signifying tool to show the content of the story and introduce its 

heroes to the audience. Hoda Barakat, a contemporary Lebanese writer who 

wrote the novel Brid al-Lil and won the 2019 Arab Booker Prize, is the 

narrator of letters that express the feelings of Arab immigrants and by 

unveiling the most important components of post-colonial studies, including 

the outstanding legacy in the field of fiction. has created. This essay with a 

descriptive-analytical method, by extracting the types of internal speech in the 

novel "Brid Al-Lil", how to relate the types of monologues in connection with 

the characters of Faroodestan, establishing a relationship between the crisis-

stricken characters of the story with different strata of the narrator's society 

and raising awareness Readers have been written about the ominous idea of 

colonialism on the sovereign lands of the third world. The text of the research 

is full of different social, political and cultural messages in the crisis-stricken 

Arab land, which are presented in the framework of various internal and 

external discourses in the form of various monologues. The narrative style of 

this novel and the use of different types of narrators along with diverse 

viewpoints lead to the unveiling of many problems of the people of the 

author's land; At the top of all the problems, the continuous conflict of the 

people of Lebanon, the displacement and inferiority of the people of that land 

can be seen, and these topics are depicted in the form of a variety of idioms. 
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مایه داستان و معرفی قهرمانان آن به مخاطب  اسبت. هبدی نمایش گذاشتن درونوگو ابزاری بیانی برای به گفت

اسبت  یهباینامه راوی، ۲0۱9و کس  جایزه بوکر عربی  برید اللیلبرکات نویسنده معاصر لبنانی با نگارش رمان 

مطالعبات پسااسبتعماری، ازجملبه  هایتبرین مللفبهمهاجران عرب بوده، با رونمایی از مهب  احساسات که بیانگر

تحلیلبی، ببا  -فرودست أثری ممتاز در حوزۀ ادبیات داستانی خلب  کبرده اسبت. ایبن جسبتار ببا روش توصبیفی

هبای گویی در پیوند ببا شخیبیتارتباط انواع تک ، چگونگیلیالل دیبراستخراج انواع واگویه درونی در رمان 

سبازی زده داسبتان ببا اقشبار مختلبم جامعبه راوی و آگاههای بحبرانفرودستان، برقراری ارتباط میان شخییت

بریبد های جهان سوم، ببه نگبارش درآمبده اسبت. رمبان خوانندگان از اندیشه شوم استعمار بر حاکمیت سرزمین
باشبد کبه در زده عبرب مبیمختلبم اجتمباعی، سیاسبی و فرهنگبی در سبرزمین بحبران هایسرشار از پیام اللیل

های مختلم ارائه شده است. شیوه روایی ایبن گوییهای درونی و بیرونی در قال  تکچهارچوب انواع گفتمان

ن نویسبنده دید متنوع، منجر به رونمایی از مشکلات بسیار مبردم سبرزمیرمان و کاربرد انوع راوی در کنار زاویه

است که در رأس همه مشکلات، درگیری مداوم مردم لبنان، آوارگی و فرودستی مبردم آن سبرزمین ببه چشب  

 .خورد و در قال  انواع واگویه این مباحث به تیویر کشیده شده استمی

 ۲۵/0۶/۱۴00 :افتیدر خیتار

 0۷/08/۱۴00 تاریخ بازنگری:

 ۱0/08/۱۴00 :رشیپذ خیتار
 

  کلیدی:های واژه

 ،هدی برکات

 ،برید اللیل

 ،گوییشگردهای تک

 ،شخییت فرودست

 .ادبیات پسااستعماری

 پرتو در فرودست درونی هایناله انعکاس» .(۱۴0۲) مری  رحمتی، و امیری، جهانگیرو  مجید محمدی، و مهران ،معیومی: استناد

 .۲0۷-۱8۱، (۳) ۱۲، یداستان اتیادب پژوهشنامة. «لیالل دیبر درونی هایواگویه

 نویسندگان. ©مللم ناشر: دانشگاه رازی                                                                                                  ح 
        

DOI: 10.22126/rp.2021.6945.1422 
     



 (45)پیاپی  1402 پاییز، 3پژوهشنامة ادبیّات داستانی، دورة دوازدهم، شمارة  182
 

 . پیشگفتار1

های اجتماع در پدیده داستان یکی از ابزارهای بازنمایی فرهنگی است. ادبیات داستانی همانند سایر

های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه رشد یافته و از تحولات أثر پذیرفته و نسبت گیرودار دگرگونی

ها واکنش نشان داده است. این حوزۀ ادبی بستر مناسبی برای بررسی و شناخت عناصر پنهان و به آن

عنوان یک عامل به« دیدزاویه»ی امروز، نویسگرایی دارد. در داستانستیزی و غربآشکار گفتمان غرب

دید در یک داستان، کند و بدون درک و بررسی زاویهای در ساختار داستان عمل میمه  و پایه

دید یگانه یا توان به درستی به بافت و ساختار آن راه یافت. در ادبیات داستانی، دیگر جهان با زاویهنمی

، در مباحث نوین روانشناسی و طرح ناخودآگاه و درون پیچیده شود، این قضیهدانای کل نگریسته نمی

دید گوناگون، دیگر نه های داستان با زاویهای راه گشود که در آن، شخییتآدمی، به قلمرو تازه

(. ۴۱:۱۳8۲)فلکی،  گذارندهای متنوعی را پیش چش  خواننده به نمایش میجهانی واحد که جهان

کاربردترین روایت، که راوی برای بیان آنچه در ذهن سیال قهرمان جاری است یکی از  مهمترین و پر 

گفتاری است که گوینده خطاب به »گویی، گویی است. به گفته کادن تککند، تکاز آن استفاده می

 -های بیانی است که راویگویی یکی از شیوه(. تک۲۴۷:۱۳80)کادن،  «کنددیگران یا به خود ادا می

شود و گفتاری که در ذهن یکی از مند میآن به منظور پیشبرد ماجراهای داستان خود بهره نویسنده از

کند و به وسیله آن، محتوای ضمیر ناخوآگاه قهرمان قهرمانان جریان دارد برای خوانندگان روایت می

 (.۲:۱۳9۲)گودزی و دیگران،  سازدرا به خواننده منتقل می

بنانی ساکن فرانسه، هدی برکات است. این رمان به محض انتشار در اثر نویسندۀ ل لیالل دیبررمان 

عنوان بهترین میلادی با استقبال مواجه شد و برندۀ جایزۀ پنجاه هزار دلاری بوکر عربی به ۲0۱8سال 

های مختلم ترجمه رمان سال جهان عرب گردید و این قضیه باعث شد که در مدتی کوتاه به زبان

های توفی  این رمان، های مختلم خوانده شود. یکی از علتختلم و به زبانگردد و در کشورهای م

های روایی آن است که در کنار القای مفاهی  بسیار که با فرم رمان هماهنگی دارد، خواننده را به شیوه

 کند.خاطر جذابیتش با خود همراه می

است که در این جستار نیز از  چندین پژوهش دربارۀ عنیر فرودست و واگویه درونی نگارش یافته

برداری شده است. به علت کثرت این ها، در راستای مسألة پژوهش بهرهمفاهی  نظری برخی از آن

در به تیویرکشیدن صدای  لیالل دیبری درونی رمان ها و اینکه ارتباطی به بررسی واگویهپژوهش
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های هدی برکات نیز، ی رمانها خودداری شده است. در باب بررسفرودست ندارند، از ذکر آن

 های اندکی در فضای اینترنت یافت شد که محدود به چند نمونه هستند. ازجمله:پژوهش

( نوشته سمیه خداوردی و دیگران. در این پژوهش، ۱۳99) «بریداللیلتجلیات المیتاسرد فی روایة »مقالة 

 اند. مورد بررسی قرار داده لیداللیبر را در رمان« فرا روایت»نویسندگان، منحیراً تکنیک 

نوشتة فاطمه عابدینی و دیگران. « از هدی برکات لیالل دیبربررسی روایت اپیزودی در رمان »مقالة 

از چندین خرده روایت تشکیل شده که آوارگی  لیالل دیبردهد که رمان نتیجة پژوهش نشان می

 ها را به ه  پیوند زده است. قرار کرده، آنها ارتباط برمایة اصلی، میان این خرده روایتعنوان بنبه

نوشتة « بر اساس نظریة آنتوان برمن لیالل دیبرواکاوی ترجمة حمیدرضا مهاجرانی از رمان »مقالة 

نیان. نتیجه مقاله این است که گرایش مترج  به توضیح و تفسیر، باعث محمد نبی احمدی و فرزانه چله

 ت. بروز انحرافاتی در ترجمه گردیده اس

(، ۲0۱9آگوست  ۱۴) ،«لهدى بركات برید اللیلكتابة الشهادة و تداولیة الاعترافات في »رضا عطیه در مقالة 

نگاری پرداخته منتشر شده در مجلة اینترنتی النزوی، به بررسی تکنیک روایی روایت در قال  نامه

کوشش شده است فرم و محتوا شود و ای دیگر پرداخته میاست؛ اما در جستار حاضر، به آن، از زاویه

همزمان مورد توجه قرار داده شود؛ اما در پژوهش مذکور، صرفاً از یک دیدگاه به آن نگریسته شده 

 است و آن ه  در ابعادی بسیار محدود.  

ها های دیگری نیز صورت گرفته است. از جملة آنهای هدی برکات، پژوهشدربارۀ دیگر رمان

 شود: شامل موارد زیر می

ش(، نوشتة  ۱۳9۱) «(حجرالضحک)بررسی داستان  سبک هدی برکات در روایت جنگ»مقالة 

های سبک ادبی داستان ترین ویژگیبیان مه به پژوهش حاضر فکر و فاطمه قربانی. اکرم روشن

کارگیری تکنیک روایی جریان های مه  سبکی او، به. یکی از ویژگیاست پرداخته حجرالضحک

ه( نوشتة  ۱۴۴0) «لهدی برکات حارث المیاهاستلاب الهویة وتحدّیات استردادها فی روایة »قالة سیال ذهن است. م

های دستیابی به آن پرداخته است. در داوود نجاتی و احمدرضا صاعدی که به موضوع هویت و چالش

است. این  ، مورد بحث و بررسی قرار نگرفتهلیالل دیبریک از آثار فوق، مسألة فرودستان در رمان هیچ

 جستار کوششی در این باب است. 

نویسی بالایی برخوردار هستند های هدی برکات که اتفاقاً از کیفیت رمانماندن رماندر کنار مغفول

گرداند، عنیر روایت نیز مورد غفلت واقع شده است. و بررسی و پژوهش دربارۀ آثار او را ضروری می
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تا  لیالل دیبرشود این غفلت تا حد توان  با بررسی واگویة درونی در رمان در این پژوهش، کوشش می
حدی جبران شود. در این رمان ، خواننده با بیش از یک راوی مواجه است؛ یعنی با صداهای مختلفی 

عنوان یکی از شگردهای وابسته گویی بهمواجه است که هر یک دنیای خود را دارد. از آنجایی که تک

دید درونی است، هدی برکات رمانش را در اختیار راویان متعددی قرار داده است که با ضمیر به زاویه

های مختلم، مخاط  را از گوییخودآگاه و ناخودآگاه خویش به بیان افکار خود بپردازند و با تک

 افکار خود آگاه کنند. 

 های پژوهش . پرسش1-1

ده است، با انتخاب راویان متعدد و انواع حدیث نفس این رمان که پیرامون ادبیات مهاجرت نگاشته ش

مناسبی را برای پرداختن به مشکلات مهاجران و پی بردن به  افکار  های متنوع، زمینهگوییدر قال  تک

های زیر رو، جستار موجود در پی پاسخ به پرسشها توسط مخاطبان فراه  کرده است؛ ازایندرونی آن

 است:

 اند؟ و بیانگر چه اهدافی هستند؟کدام اللیل بریدواگویه درونی در رمان های متنوع . جلوه۱

و به تیویرکشیدن صدای  اللیل برید. واگویه درونی تا چه اندازه در پیشبرد هدف داستان ۲

 فرودست مفید بوده است؟

 لیالل دیبرنگاهی گذار به رمان . 2

ندرت به ۱8گیری از این سبک که از قرن بهرهای است که هدی برکات با رمان مکاتبه لیالل دیبررمان 

گیرد. برکات با ویک بهره میشاهد آن بودی ، برای پرداختن به انبوهی از مشکلات انسان قرن بیست

دارد که از دامنگیرشدن فرودستان سرزمین و آوارگی جوانان نوشتن این رمان پرده از مشکلاتی برمی

شان هایی که چند شخییت به نزدیکان، از طری  نامهلیالل دیربکند. نویسنده مرز و بومش حکایت می

به انسان امروز ها ندارند، به انبوهی قضایای مبتلانویسند و امیدی ه  به دریافت جواب این نامهمی

 پرداخته است.

رویکرد و دیدگاه نویسنده در این رمان نسبت به موضوع مهاجرت حاصل چندین دلیل است که در 

های گاه و بیگاه داخلی گرفته تا حملة های مداوم لبنان است، از جنگها تأثیرات درگیرینرأس همة آ

ای امیدبخش برای این مردم داعش به این سرزمین که موجبات ناامنی و عدم تأمین جانی، مالی و آتیه

 را فراه  آورده، مسائلی که موج  آوارگی عدۀ زیادی از مردم سوریه شده است.
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های تجربی موسوم به ضد رمان، تجربی است؛ این رمان نیز نیز همچون رمان لیالل دیبر روایت رمان

های های یکی از شخییتتشکیل شده است و هر اپیزود یا بخش آن، واگویه ۱های مختلماز بخش

وگو در آن است. های روایی این رمان، غیاب گفتنام رمان، در قال  نامه است. از ویژگیغالباً بی

 وگو عنیری داستانی و روایی است. گفت
کاهد و وگو، جزء مه  هر متن نوشتاری است که از یکنواختی عمل روایتگری میگفت»

 (. ۱۳۴: ۲00۱)ایوب،  «دارد تا رویدادهای روایت را واقعی بپنداردخواننده را بر آن می

ا هشده که شخییت اش، باعثنهنگاراوگو است و فرم نامه، فاقد عنیر گفتلیالل دیبررمان 

 وگو را با ه  برقرار کنند.کمترین دیالوگ یا گفت

دید روایت ةرویداد در ارتباط با زاویگیری از راوی درونهای این رمان، بهرهیکی دیگر از ویژگی

 است. 
پنجرۀ  ر واقعدترین عناصری که نویسنده به کمک آن با خواننده در ارتباط است و از حیاتی»

دید نحوۀ حضور نویسنده در داستان را به نمایش دید است. زاویةاست، زاویهرو به متن 

بدین  خدادها انجام گرفتهبندی خوبی که از جهت حضور یا غیاب راوی در رگذارد. تقسی می

های رویداد. در اولی راوی یکی از شخییترویداد و راوی برونصورت است: راوی درون

 (.۴۳: ۱۳۷9)مستور،  «ر دومی راوی ناظری است مثل دوربیناصلی یا فرعی داستان است و د

اصی از خۀ قشر رویداد که هر یک از راویان نمایندهدی برکات، در این رمان، از راویان درون 

یت را ین ظرفاها برد؛ این در حالی است که این قیههایش بهره میفرودستان است برای روایت قیه

 شان کرد.رویداد روایتبرونداشت که بتوان با راوی 

-مرونی آلاهای فرودست که کسی یا جائی برای روایت بیهای درونی شخییتبرای بیان واگویه

ت با رودسهای شخییت فشان ندارند، شگردهای مختلفی وجود دارد. یکی از شگردهای بیان واگویه

 گویی شخییت است. بیان تک

دیشه ار و انکند. این گفتت که شخییت رمان بیان میای اسگویی، گفتار و اندیشه یک نفرهتک

ا یل شود و را شام ای از روایت یا نمایشتواند پارهتواند خطاب به کسی باشد و ه  نباشد؛ میه  می

 کل اثر را در بر گیرد. 

شود؛ یعنی آنچه در ذهن شخییت می« بازگو»اندیشه و احساس شخییت داستان »گویی در تک
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شود. بازگویی راوی، به این معنی نیست که که بر زبان آورده شود، توسط راوی بیان میآنگذرد بیمی

کند؛ بلکه به این معنی است که انگار راوی از قدرت فکر او لزوماً در بیان ذهن شخییت دخالت می

دهنده یا بازگوکننده ذهن شخییت خوانی برخوردار است و با خواندن ذهن شخییت، تنها نقش انتقال

 (. ۴۲:۱۳8۲)فلکی،  «کند و در واقع، کات  ذهن شخییت داستان استرا ایفا می
 «ستتعل  اگویی درونی و انواع آن به بازنمایی اندیشه مستقی  آزاد و ضمیمه دار متک»

 (. ۳۱:۱۳90)حری،

شود. یدید اول شخص بیان مدر این شیوۀ بازگویی، اندیشه و احساس شخییت داستان، در زاویه

ی، اای، واژهدانند؛ یعنی اندیشهمعانی می گویی درونی را تداعی( اساس تک۷9:۱۳88ادقی، )میرص

شود. گویی درونی راوی یا شخییت داستان میاحساسی یا مفهومی، انگیزۀ یادآوری خاطرات و تک

گویی درونی، کسی مخاط  گوینده نیست )صرفی و اسفندیاری، طور که گفته شد، در تکهمان

۱۳9۱4 :). 

 . پسا استعمار و فرودستی3

هایی ای پژوهشی در مطالعات فرهنگی و در پیوند با مقولهصورت شاخهاصطلاح پسااستعماری ابتدا به

آن بود تا رابطه گرایی، قومیت، نژاد و هویت فرهنگی عرضه شد و در پی گرایی، چند فرهنگمانند ملی

ا انسان انسان را ب ةانش، قدرت، ثروت و در نهایت رابطفرهنگ را با قدرت امپراطوری، انسان با زمین، د

د ح  ه  بایح  است و بهجامعه بررسی کند. پسااستعمارگری از دیدگاه پایین؛ یعنی همانجا که به و

 رودستها و طبقات فباشد؛ چرا که پسااستعمارگری به توصیم سیاست فکری فرودستان؛ یعنی انسان

 (.۱۵: ۱۳90پردازد )جی سی یانگ،شده می

 یدفترها(، مارکسیست ایتالیایی، در کتاب ۱9۲8بار آنتونیو گرامشی )واژه فرودست را نخستین
های اجتماعی زیردست و در معنای خاص )متعل  کار گرفت. او این واژه را در اشاره به گروهبه زندان

  قدرت و سوژۀ نفوذ و های صاحکار گرفت؛ آنان که فاقد وحدت و سازمان گروهبه مرتبه فروتر( به

هژمونی طبقات حاک  هستند. طبقات فرودست با وجود تنوع گستردۀ خود بیشتر کشاورزان، کارگران 

ممانعت شده است  ۱گریشوند که از دسترسی آنان به قدرت سلطههایی را شامل میو گروه

سأله فرودست یا )فرد (. اسپیواک، بیش از همه، بر بحث فرودست تأکید دارد. م۱۴۲: ۱۳89)شاهمیری، 
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درجه دوم( از محورهای مطالعات استعماری است که برای توصیم سطوح مختلم جامعه 

پسااستعماری کاربرد دارد. دیدگاه او در زمینه پسااستعمار به گروه عظیمی از استعمارشدگان آشکار و 

اشتند. او با روشی گفتن از وضعیت و خویشتن را ندنشان دوران تاریخ معطوف است که قدرت سخنبی

زده زدایی از سوژۀ استعمارگر فرادست است تا صدای فرودست استعمارواسازانه خواستار مرکزیت

کردن صدای کردن و خاموش(. اسپیواک، فراموش۱۲۴: ۱۳۶۴جهان سومی شنیده شود )حاجتی، 

یگاه فرودست را ساختن جاداند و نمایان و مشخصفرودستان را ادامه پروژۀ سلطة امپریالیستی می

کند گرایانه استعمار عنوان میمداخله ۱فرهنگی -چارچوب فکریروشی در برملاسازی 

 (. ۴۱0:۱۳90)یانگ،

سفناک، شرایط ا های فرودستان، پرده ازدر راستای بیان واگویه لیالل دیبرهدی برکات نویسنده 

اشانه، ه و ککه با ترک خان داردزندگی سراسر تلخ و سرنوشت مرگبار فرودستان و مهاجرانی برمی

ضای ا با فراند. در این رمان سرنوشت مهاجران در غربت، خواننده های غربت شدهآوارۀ سرزمین

و   گفته سازد که در فری  غول استعمار، ترک خانه و کاشانهمسموم زندگی آوارگانی همسو می

ستان که ین دایابند. ااست، میفرودستی را حاصل دنیای پر زرق و برقی که استعمار دلیل آن بوده 

، باشدن میگویی همراه با یأس و ناامیدی مهاجران دور از وطای تکحاصل چندین نامه در قال  گونه

ردم انان و مر جوبا ظرافتی از جان  نویسنده و با اهدافی ضداستعماری در راستای آگاهی هر چه بیشت

 های عرب نگاشته شده است.سرزمین

گویی درونی یا گاه در صورت مستقل تکگویی درونی که گاه بههای تکلوهدر ادامه، به ج

 شود.آمیخته به شکل بیانی دیگر، آمده، پرداخته می

 گویی درونیها با تکپوشانی نامههم. 4

گویی درونی گری داشته، توانسته است از انواع تکهدی برکات با شناختی که از زیر و ب  امر روایت

گویی درونی آید شباهت زیادی به تکها بر قل  میها که از طری  نامههای شخییتگفته استفاده کند؛

« ای است که ممکن است مخاط  داشته باشد یا نداشته باشدصحبت یک نفره»گویی، دارد. تک

گویی درونی نویسنده غای  است و تجربیات درونی شخییت (. در تک۵0۷: ۱۳8۲)میرصادقی، 

(. برکات از روی عمد و با شگرد خاص ۷9: ۱۳8۷شود )بیات، ز ذهن او عرضه میطور مستقی  ابه
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وگو در دنیای امروزه و نبود ارتباط میان گویی را برای اشاره به بحران گفتنویسی، تکداستان

گویی کند. نمونة بارز این تکسرانجام، به مخاط  گوشزد میهایی بیاشخاص داستانش در قال  نامه

وگوی کوتاه برای تمدید اقامت با زمانی است که شخییت داستان در قال  یک گفت لیالل دیبردر 

های شخص گویی به تکرار گفتهشود سپس در خلوت خود، در قال  یک تککلام میمخاطبش ه 

شدن ماندن مهاجر عرب برای گرفتن ویزا و غال پردازد؛ ناکاممقابل، که نمادی از فرادست است، می

 اش تحقیر و توهین و در نهایت سکوت فرد مهاجر است. ودستی بر وی، نتیجهباور فر

فوجئت، حین خطر لی تجدید جواز سفری، بأنّی غیر مرغوب فیّ. احتفظوا بالجواز. قلت خذوه لا بأس، »
ت مثلا، لکنّی لم أکن أریده للعودة، بل لتجدید إقامتی هنا، أو ربّّا الانتقال إلی مدینة عربیة أخری، إلی بیرو 

أو عمّان... ثّم بدأت أفکّر کیف سأعیش هنا من دون إقامة. مهاجر غیر شرعی لن یحصّل عملا، 
  مستحیل...؛

ام، ام، غافلگیر شدم که من عنیر نامطلوب شناخته شدهسپس به وقت تمدیدکردن گذرنامه

تمدید اقامت  در خواست ؛ بلکه برای گذرنامه را نگه داشتند؛ ولی من آن را برای بازگشت نمی

خواست . سپس به این فکر کردم که چگونه بدون اقامت اینجا زندگی خواه  اینجا آن را می

دست آوردن کار را ه  نخواه  داشت. غیرممکن عنوان مهاجری غیرقانونی که ح  بهکرد. به

 (.  ۲۷: ۲0۱8)برکات، « است...

کند که این خواندن کتاب کند، خیال می اگر کسی کتاب را باز کند و از این پاراگراف شروع به

گویی است؛ بخش از روایت، یا دیالوگی در جواب دیالوگ دیگری است یا اینکه فردی در حال تک

در صورتی که این بخشی از یک نامه است و آن زمانی است که مهاجر عرب خود را در دام استعماری 

 خبر بوده است.ببیند که خود از آن بی

 درونی مستقیم گوییتک. 1-4

اندیشه و »گردد و گویا راوی حضور ندارد و دید اول شخص بیان میگویی از زاویهاین نوع تک

در این شیوه، ذهن شخییت «. شودعواطم شخییت، بدون تفسیر و راهنمایی نویسنده عرضه می

. از آنجا که شودراوی( و در نتیجه با نقل قول مستقی  روایت می -داستان در موقعیت اول شخص )من

ها قرار کند، خود او در محور رابطههای خود فکر میها، عواطم و خاطرهشخص، دربارۀ تجربه

کند. این شیوه به دو شکل ساده و ، حضور و وجودش را اعلام می«من»گیرد و در نتیجه به شکل می

ویی برای ابراز اندیشه گ(. کاربرد این نوع تک۴۳:۱۳8۲شود )فلکی روشن و یا پیچیده و گنگ بیان می
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زده در جامعه هستند، به وفور یافت ای بحرانو احساسات راویان این رمان که هر یک نمایندۀ طبقه

 شود؛ شاهد ما زمانی است که شخییت در تنگنای زندگی در غربت، خود را محبوس غمکدهمی

زندگی پر فراز و نشی  یابد و برای فرار از حالت غمبارش، در پی اندک خاطرات شیرین، به می

 ای از دردهایش را تسکین دهد. کشد، تا گوشهاش سرک میگذشته

لستُ هنا في هذه الغرفة كي أعود إلى الوراء، ولا كي أراك وأرى معك كیف كنتُ أنا صبیَّة، وكیف كان »
اج. سیكون ذلك مأساة الربیع جمیلاا وقویاا في البلاد. البلاد التي انقضت، وقعت وتشظَّت كآنیة كبیرة من زج

 ؛وحزناا خالصاا ومرارة

اینجا در این اتاق نیست  که بخواه  به عق  برگردم. ونه برای اینکه تو را ببین  و ببین  چگونه 

دختری بودم و چطور بهار در کشورمان زیبا و قوی بود. کشوری که نابود شد، افتاد و مانند 

)برکات، « غ  خالص و تلخ خواهد بودای بزرگی شکست. این یک تراژدی و ظرف شیشه

۲0۱9 :۴۱.) 

داند که پرستی میکاهد و خود را وطنویرانی سرزمین، چیزی از ارزش وطن، در نزد نویسنده نمی

ای از دردهایش را تسکین دهد، اش بازگردد تا گوشهبعد از ویرانی سرزمینش باید به خاطرات گذشته

خواسته از روزهای سخت، از زبان شخییت فرودست گویی بروی این کار را در قال  یک تک

 کند.داستانش بیان می

 گویی درونی مستقیم روشنتک. 2-4

راحتی قابل درک است و گویی روشن، افکاری که در ذهن شخییت داستان جریان دارد، بهدر تک

ا با عباراتی گویی درونی ردر این شیوه اغل ، نویسنده، تک»کند. سادگی آن را درک میخواننده به

های نفوذ استعمار (. یکی از این جلوه9۷:۱۳۷۱)اخوت، « کندو غیره بیان می« گمان کرد»، «گفت»مانند 

توان از آن به امپریالیس  فرهنگی یاد کرد و در ای است که میهای فرهنگیمدرن، حاکمیت ارزش

تعمار، در کلام نویسنده از افکار های عربی و شرقی رواج دارد. نمونه بارز این نوع اسزندگی خانواده

داند. مادری که دل به مادیات بسته است و هایش میآید که مادر را مسب  همه بدبختیزنی به زبان می

گویی، مرگ دیدگاه و کردن فرزند برای رسیدن به ثروت هیچ ابایی ندارد. این تکاز آواره

های عرب، به بار زدۀ سرزمینایش، برای مردم جنگسازد که استعمار و پیامدههایی را نمایان میاندیشه

 آورده است. 

ها إلى هذا الحدّ. باختصار، كلّ ما أرسله إلیها من مال بات لا یكفي. تقول إنَّ أمّ » لا أدري ما الذي غیرَّ
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 ؛ فلانة و أمّ علتانة صارتا من الأغنیاء، والناس تعمَر بیوتاا وبنایات وتشتري أغراضاا بّئات الدولارات

ه برایش فرستاد کافی نبود. ک یآن همه پول ،خلاصه. داد رییتغ را آن نقدریا یزیچ چه دان  ینم

 به و سازندیم ساختمان و خانه مردم و اندشده ثروتمند الاطنه ام و یفلان ام که دیگواو می

 (. ۷۶: ۲0۱8)برکات، « خرندیم زیچ دلار صدها

عم  احساسات راوی، شگرد دیگری است که توصیم فضای داستان و کشیدن مخاط  به 

ای از گویی، مرد مهاجر به پذیرش هدیهبرد. در این تکنویسنده برای جل  خواننده از آن بهره می

دهد که اگرچه در ظاهر از سر لطم و مهربانی است؛ اما در سال در کشور بیگانه تن میطرف زنی میان

 برد:نهایت داستان، وی را در منجلاب بزرگی فرو میکشد که در باطن زبان استعماری را یدک می

کان ذلک الیوم باردا وممطرا. مطر تنفذ رطوبته إلی العظم. وکنت أحتمی منه ملطقا ظهری إلی فیترینة »
سوبرمارکت... ثّم خرجت امرأة شقراء ستینیة. توقّفت تبحث عن بعض القطع النقدیة فی حقیبتهها لتعطیها 

أنت مبلّل، کیف تفعل فی هذا البرد؟ استدرکت وسألتنا: أین تنامان؟ هناک مؤسسات للألبانی. قالت لی: 
تعنی بّن لا... فی هذا البارد القارس... عادت فی مساء الیوم التالی وفی یدها کیس نایلون کبیر، وبدأت 

الصعبة، فکیف تحکی عن الأنانیة البغیضة، وعن وجوب التفکیر فی الآخرین... وأنّ کل إنسان معرّض للأیام 
إذا عانی حروبا وإرهاب وهجرات... ثّم سحبت سترة کبیرة منفوخة من کیسها، قدّمتها إلیِ وهی تعتذر 

 ؛ وتتمنّی أن أقبل هدیتّها المتواضعة

رسید و در برابر آن به ویترین آن روز، سرد و بارانی بود. بارانی که رطوبتش تا مغز استخوان می

. سپس زنی موبور و شیت ساله ظاهر شد. ایستاد و دنبال چند تا سوپرمارکتی پناه برده بودم

ای، در این اسکناس در کیفش گشت تا به جوان اهل آلبانی بدهد. به من گفت: تو خیس شده

هایی وجود دارد که به خوابید؟ ملسسهکنی؟ بحث را عوض کرد و پرسید: کجا میسرما چه می

دهد. غروب روز بعد بازگشت در حالی که در دستش می سرپناه در این هوای سرد پناهافراد بی

زد و از ضرورت به فکر دیگران بودن... و کیسة مشمعّی بزرگی بود و از غرور منفور حرف می

کند و چگونه است که اگر انسان از جنگ و اینکه هر انسانی روزهای دشواری را تجربه می

اش بیرون آورد، آن را اری را از کیسهدتروریس  و مهاجرت رنج ببرد... سپس کت بزرگ پم

 ۵9: ۲0۱8)برکات، « خواهانه به من هدیه کرد و آرزو کرد که هدیة ناقابلش را قبول کن پوزش

- ۶0   .) 

بنابراین، زن با آگاهی از فلسفة استعمار و چگونگی به تسلّط در آوردن مرد فرودست، از در نیکی 

د. فشارهای زندگی بر روی مهاجری بدون مال همچون او، وارد شده تا جس  و جان او را تیاح  کن

نیز مزید بر علت است که او برای چشیدن طع  آسایش در این دیار غربت که همة انواع فلاکت را 
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سال بومی آن کشور غربی باز کند، به فکر بیفتد که بهتر است راه را برای نفوذ زن میانتجربه می

 بگذارد.

 مستقیم )گنگ(گویی درونی تک. 3-4

توان اندیشه و احساسات شخییت را دریافت و عواطم و احساسات راحتی نمیدر این شیوۀ بیانی به

عنوان جریان گویی گاهی بهشود. از این نوع تکصورت مبه  و گنگ برای مخاط  ارائه میوی به

 کنند. سیال ذهن نیز یاد می
ز گفتار است تا گفتارهای عقلانی. بدین معنی که های پیش ادر این شیوه، تکیه، بیشتر بر لایه»

صورت گفتار، تبلور نیافته است؛ اما ها مطال  و مسائلی هست که هنوز بهدر ذهن شخییت

 (.۱98: ۱۳8۳)شمیسا، « خواننده باید آن را حس کند

از به موضوع ثابتی نظر ندارد و ذهن مخاط  را  لیالل دیبرمثلاً زمانی که نویسنده در داستان 

کشاند؛ در قسمتی که شاهد آن هستی ، راوی گاه نبود شغل و موضوعی به سمت موضوعی دیگر می

کشد؛ تا مخاط  را در یک قال  کلی با اش را به تیویر میپولی و بار دیگر زندگی فناشدهزمانی  بی

نا کند. هدف نهایی که همان زندگی دون پایه فرودستی که حاصل مهاجرت به دیار بیگانه است، آش

-گویی که به جریان سیال ذهن شبیه است، مشکلات عمومی مهاجران و بیراوی داستان در این تک

 باشد: سازد که حاصلش تاراج هویت و نابودی مردم سرزمینش میای را نمایان میعدالتی در جامعه

تو را به چه  ؛...اقداري. وأبدو للناس كأني أعارض إلى ايِّ حیاة قد أدعوك؟ فأنا مفلس حتََّّ المهانة»

رس  که انگار با ام. و طوری به نظر مینهایت ورشکستهخوان ؟ من بیای فرا میزندگی

 (.  ۲۵: ۲0۱8)برکات، « سرنوشت  سر جنگ دارم

گر روح ناآرام و ذهن پریشان شخییت فرودستی یا وقتی که در بخش دیگری از داستان نظاره

روز وی بهاش، روززند و روح خسته و حال آشفتهوپا میرش دستباهستی  که در ورطة زندگی رقّت

بار سرنوشت، در سرزمین بیگانه دستانش را به مرگ زنی آلوده برد. اینرا در گرداب زندگی فرو می

شود گونه افکار منفی بر وی چیره میکند تا فکر گرفتارشدن، آرامش را به کلی از او سل  کند. آنمی

دری که حاصل استعمار بر روح و جسمش هاش به دنبال دلیل این همه دربهگرفتاری لایکه در لابه

گردد. در نتیجه با حسرت در قال  گفتاری برخواسته از درون آتشینش خود را سگ است، می

 باشد: کند که مجبور به اطاعت و سکوت در مقابل ارباب خود میولگردی خطاب می

ورطة ویلزمني الوقت. هذا كلّ ما یلزمني الآن، ولن تقضي عليّ تلك المراة التي عاودتنی تلک الکوابیس أنا في »
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ا ترأف بالكلاب الضَّالة مي. وجعلتني كلباا لها لأنََّّ  ؛ استعبدتني و سمَّمت أیاَّ

ام و تنها چیزی که لازم دارم زمان ها دوباره سراغ  آمد. من در دام گرفتار شدهآن کابوس

به بردگی کشانده بود و روزگارم را تباه کرد، او که مرا سگ خود کرده است. این زنی که مرا 

 (.  ۷۱)همان: « های ولگرد، مهر و محبّت داشتتواند مرا از بین ببرد. او که به سگبود نمی

در جریان است، تا جایی که راوی این « من»دید اول شخص مفرد و روایتگری روایت، در زاویه

-بیند؛ گویا شبح نحس زندگی روزمرها حتی در خواب نیز تکرارشونده میوارش رجهن  بخش زندگی

وار فرودست، خوابی را نشیند. واگویه اعترافاش تا وی را به ورطة نابودی سوق ندهد، آرام نمی

های کند. گویا کابوسکند که همچون بیداری تشویش و دلهره را در وجودش بیشتر میحکایت می

کند که آغشته به کشند و خود را گناهکاری تیور میبار به خوابش سرک میبارش این زندگی رقت

 ناپاکی و آلودگی است. 
تواند ریختة او نمیه است؛ ذهن بهبنابراین شخییت، دچار یک نوع بحران روحی و سردرگمی»

سات اش برقرار سازد؛ از این رو، این گونه، احساارتباط منطقی و درستی با منش و شخییت درونی

 (۱۲: ۱۳9۲)گودرزی و دیگران، « سازدخویش را بر زبان ذهن، جاری می

اكون في مكان جمیل بهیج، واسع و شدید الإضاعة، في حفلة أو ما یشبهها. تلحّ عليّ حاجة التبوَّل او التغوّط. أبحث »
ة أبواب شبیهاا بالمستش فیات، و كلُّ شيء فیه أبیض. وحال عن دورة المیاه، وحالما أفتح بابها تصیر مكاناا واسعاا بعدَّ

أجد ركناا لأقتضي حاجتي یكون الباب مخلوعاا وجورة المرحاض فائضة بالغائط. ثمَّ أحاول في زاویة أخرى فأجدها أكثر 
تلوثاا. وشیئاا فشیئاا، یصبح كلّ ما تمسّه یدي، من زرّ الإضاءة إلى الحائط الذي أتَّكئ علیه، أو ما أخوض وأخبّص فیه 

  ؛سّ ملابسي، ملوَّثاا ومبقَّعاا بالخراءأو يم

برم. انگیز، بزرگ و خیلی نورانی در یک جشن یا چیزی شبیه به آن به سر میدر مکانی زیبا و دل

شود به مکانی باز و گسترده کن ، بدل میکن  که باید قضای حاجت کن . وقتی در را باز میاحساس می

کن  برای ای پیدا میهمه چیز آن سفید رنگ بود. وقتی گوشهبا چند در که شبیه بیمارستان است. و 

گردم و ای دیگر میماند و کاسة دستشویی لبال  از کثافت است. دنبال گوشهقضای حاجت، در باز می

های شود  و در گذرگاهزن  کثیم میرفته، به هر چیزی دست میبین . رفتهتر میتر و آلودهآن را کثیم

-اند میای دور از چش  دیگر مردان و زنانی که مثل من گیر افتادهوده دنبال گوشهبزرگ و تنگ و آل

  (.۵۶: ۲0۱8)برکات، « گردم

آفریند که خواننده هایی را میپی، تیویردرهای پیگویینویسنده از زبان راوی داستان با بیان تک

ت آنگونه از مشکلات مهاجرت شود. برکابا خواندن متن، هر چه بیشتر به درون داستان کشانده می
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دارد که گویی نتیجه سفر و مهاجرت به غرب، جز سرگردانی در غربت و فرو رفتن در سراب پرده برمی

تبلیغات استعمارگران نخواهد بود؛ چه بسا بدبختی فرودستان، حتی چشمانشان را از خواب آرام محروم 

 ساخته است. 

 گویی درونی غیرمستقیمتک. 4-4

هایی با نقل قول مستقی  و گویی درونی مستقی  که در آن، جملهگویی، برخلاف تکنوع تکدر این 

ها با نقل قول غیرمستقی  و از سوی سوم شخص بیان شود، جملهدر نتیجه از سوی اول شخص ارائه می

وم دید سگویی درونی غیرمستقی ، راوی، داستان را از زاویه(. در شیوه تک۵0:۱۳8۲شود )فلکی،می

دید به شرح ماجرا بپردازد، از زاویه« من»گوید؛ یعنی ذهن راوی به جای اینکه در قال  شخص باز می

 کند )همان(.داستان را تعریم می« او»

تواند به این نوع مداخله سوم شخص؛ یعنی خطاب قراردادن مادر توسط شخییت داستان، می

رح  شی از اخلاقیات در دنیای ساختگی و بیپوگویی اشاره کند. ارزشمندبودن مادیات و چش تک

 زدۀ نویسنده داستان است. روح افراد در سرزمین جنگامروزی، بیانگر رابطة سرد و بی
شوند و های خود بر هویتّ فرهنگی جامعة خود متمرکز مینویسندگان پسااستعمار، در نوشته»

ها به حاشیه رانده شده و که سال کردن، توسعه و ترویج هویّتی ملی استها بر زندهتأکید آن

-نادیده گرفته شده است. در واقع، این نویسندگان به احیای فرهنگ بومی کشور خود می

ها توسّط استعمار به انزوا درآمده بود. مردمی که با خطر سرکوبی و نابودی پردازند که سال

عماری در جستجوی رو هستند. در شرایط پسااستفرهنگ و شیوۀ زندگی پیشینیان خود روبه

 (. ۶8: ۱۳90زاده، )کولائی و پازوکی« آیندهویتّ از دست رفتة خود و احیای آن برمی

با نگاه ریزبینانه و طنزی تلخ، از مادری که مهر حیوانات را به جای مهر فرزند در دل نشانده  نویسنده

سبت به فرزند نمایان روح مادر نشدن هویت را در قال  علاقة سرد و بیکند و گ است، یاد می

 سازد. می

کانت تعُنى بالدجاجة المریضة، تحملها النهارَ بطوله كي تبعدها عن نفرات الدیوك. تُطعمها الَحبّ بیدها و »
لا تتركها إلا بعد أن تتعافي.تصلَّي للنَّعجة التي تتعسَّر ولادتها، تبقى قربها تمسّد على رقبتها، تنغَّي لها، ثمَّ تزغرد 

ى الحمل یتحرَّك في مشیتها. و كانت تبكي حزناا لسماعها ثغاء الحملان المفطومة عن حلیب أمها... حین تر 
ماا عدیدة لم تكن تلتفت ناحیتي  ؛إلاَّ أنا. أیاَّ

داشتن از نوک خروس طول روز آن را جهت در امان نگه در داد،یم نشان توجهبه مرغ مریض 

کند آن را خوراند و تا وقتی که بهبودی پیدا نمیمی برد. با دست خودش به او دانهبا خود می
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ماند و دست خواند. نزدیک او میکند. برای گاومیشی که زایمان سختی دارد نماز میرها نمی

خواهد بیند که بره میکشد وقتی میخواند سپس کل میکشد و برایش آواز میبر گردنش می

دهد. به همه توجه نشان شده، گریه سر میشیر گرفتههای از راه بیفتد. و از غ  شنیدن صدای بره

 (.  ۱8: ۲0۱8)برکات، « دادداد جز من. چندین روز به من توجه نشان نمیمی

های عربی، به انتقاد از استعمار و پیامدهای آن های مردم سرزمینبرکات ضمن شرح مشکلات و غ 

ویژه لبنان را بر های عربی بهعمارگران سرزمینویژه بُعد فرهنگی پرداخته، ایدئولوژی استعماری استبه

های عنوان نویسنده در آگاهی مردمش از خطرات استعمار و بحرانسازد؛ تا نقش خود را بهملا می

 ناشی از فرهنگ پوشالی غرب ایفا کند. 

 صورت تداعیگویی در زمان حال، گذشته و بهتک. 5-4

ی بر زمان و مشابهت در رمان مورد بررسی قرار گیرد. های مبتنگوییشود تکدر این بخش کوشش می

افتد که گویی زمانی اتفاق میشود. این نوع تکگویی در زمان حال بررسی میدر ابتدا تک

گویی درونی او، داستانی را کننده به محیط دور و بر حاضر خود واکنش نشان دهد، تکصحبت»

(. به تیویر کشیدن ۷9:۱۳88)میرصادقی، « گذردمیکند که در همان موقع، در اطراف او تعریم می

رویدادهای زمان حال توسط نویسندگان همچنین نویسنده این داستان یعنی برکات، با اهداف مثبت 

گویی گیرد. در این تکجویانه و سازماندهی مختلم سرزمین آباء و اجدادی خود صورت میاصلاح

های تو خالی و ی پوچ بیگانگان است؛ مسافری که وعدههاشاهد ما مسافری خسته و سرگردان در وعده

هویتش،  شدن برگهکشاند؛ اما تنها به خاطر گ پوچ استعمارگران او را به بیرون از مرزهای وطن می

نویسد. این برای مادرش می خوردهسازد و از قل  زخ ای فرودست میسرزمین بیگانه از وی آواره

های پوچ بیگانگان در شود و وعدهه از آن به اس  استعمار نو یاد میهمان استعماری است که امروز

 کند. آوارگی مردم جهان سوم را به مخاط  دیکته می

أمِّي الحبیبة، هو المساء ینزل على المدینة. صار زجاج بهو المطار یعكس الضوء كالمرایا و لم یقترب منيِّ أحد. »
ا بدأت تمطر، وخفّت حركة الداخلین والخارجین مع اقتراب اللَّیل. مازلت أفكَّر في  أرى المعاطف مبلَّلةا، یعني أنََّّ

شراء تذكرة للسفر عائداا. سأقول لهم إنّيِ لم أنجح في الحصول على إقامة، و لا اوراق ثبوتیَّة معي. سیحقِّقون 
 ؛ ساعة، ساعتین أو أكثر، ثمَّ یلقون بي في الطائرة...

آید. شیشة اتاق انتظار فرودگاه نور را مانند آینه منعکس د میمادر عزیزم، غروب بر شهر فرو

بین ، یعنی باران بارش گرفته و حرکت کس نزدیک من نشد. پالتوها را خیس میکرد و هیچمی

شوندگان با نزدیکی ش  ک  شده است. هنور در فکر خریداری بلیط واردشوندگان و خارج
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های هویتی. ساعتی یا نست  اقامت بگیرم و نه برگهبازگشت هست . به آنان خواه  گفت نه توا

 (.۶8: ۲0۱8)برکات، « اندازندکنند سپس مرا داخل هواپیما میدو ساعت و بیشتر بازجویی می

گر سرنوشت افتادن او زیر باران در خیابانی خلوت، بیانگنجشک نماد آزادی است؛ اما تک

یاهوی جنگ و مشکلات ترک وطن گفته؛ اما مهاجری است فرودست که اگرچه به قید آزادی از ه

بیند و سرنوشت خود را همچون سرنوشت گنجشک جداافتاده از کسی میخود را اسیر تنهایی و بی

 کند: دوستانش تیوّر می

لو كنتَ هنا لتفرَّجتَ معي علي هذا العصفور الذي یتنطَّط تحتُ في الشارع الفارغ تحتَ المطر، كأنَّه لایبتلَ »
ور صغیر بلا سرب یقلَّده أو یتعاطي معه. عصفور وحید رائق المزاج في مدینة كبیرة لایرى منه شیئاا. به. عصف

ا بسبب تقدُّمه في العمر لم یعد في حاجة إلى أحد...  ؛ ربَّّ

تکاند نگاه اگر اینجا بودی همراه من این گنجشکی را که در خیابان خالی زیر باران بال می

ای که به آن اقتدا کند. تنها شود. گنجشگکی بدون دستهیس نمیکردی. گویی اصلاً خمی

بیند. چه بسا به خاطر طینت، در شهری بزرگ که از آن چیزی نمیگنجشک خوش

 (.۳9)همان: « بودن دیگر به کسی نیاز ندارد...سالخورده

های داستانش مهاجری غری  و دور از وطن است، از نبود برکات که خود همچون شخییت

دادن شخییت داستان در قال  گنجشک برای گوشزد به مهاجرانی نالد؛ جایادی در غربت میآز

وار غرب را در سر دارند تا به مخاط  بگوید حتی فضای بزرگ است که اندیشه سفر به سرزمین سراب

باشد، حک  ای از رحمت و زیبایی است؛ برای گنجشکی که نماد فرودست میشهر و باران که جلوه

 اسارت دارد.  

گویی شخییت تواند شگردی باشد برای بیان تکانگیز گذشته نیز میی و احساسات غ نوستالژ

گذرد و هایی میگویی افکار و اندیشه شخییت بر محور خاطرهفرودست در گذشته. در این تک

رود و اتفاقات   فرو میآمیزد؛ یعنی به نوستالژی عمیحوادث گذشته را با حوادث زمان حال دره  می

گونه که راوی این قسمت، در غ  و اندوه زمان زند. آنگذشته را با زمانی که در آن است، پیوند می

نویسد؛ سرزمینی که اش میحالش، ناخود آگاه از خاطرات گذشتة شیرین و سرزمین سرسبز و یکپارچه

گسسته ه و شکسته، چندپاره و ازه خوردای ترکگر زیبایی بود و اکنون همچون شیشهروزی جلوه

 شده است.

إذن، لستُ هنا في هذه الغرفة كي أعود إلى الوراء، وأری كیف كان الربیع جمیلاا و قویاَّ في بلاد. البلاد التي »
 ؛ انقضت، وقعت و تشظَّت كآینة كبیرة من زجاج. سیكون ذلك مأساة و حزناا خالصاا و مرارة...
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اتاق نیست  تا بخواه  به عق  بازگردم و ببین  چگونه بهار در کشور زیبا و بنابراین، اینجا در این 

صورت قوی بود. کشوری که فرو پاشید، افتاد و از ه  گسیخت مانند آینة شیشة بزرگی. این، به

 (.۴۱)همان:« کامل  تراژدی و غ  محض و تلخی خواهد بود...

کننده گذشتة پر درد انسان و از افکار ویراننوستالژی همیشه ذکر خاطرات شیرین نیست و گاهی از 

اش را همچون زمان گونه که راوی زن داستان برکات، نوستالژی گذشتهدارد؛ آنها پرده برمیآن

اش، او را به دلیل بیکاری و طلاقی بیند؛ چراکه مادر یعنی نزدیکترین شخص زندگیحالش یکسان می

راند و  به ناچار زن داستان برای رسیدن به آمالش تن به شمارد، از خود میکه جامعه آن را ننگ می

 برد. دهد که وی را بیشتر در منجلاب بدبختی فرو میمهاجرتی می

صرت أتذكَّر، من ألمي وقهري، أنَ! أمِّي كانت سبب زواجي التَّعِس وأنا بعدُ لم أتَُِِّ الرابعة عشرة. وهي لم تغفر »
بَ هجرتي إلى هذا البلد وعملي خادمةا في بیوت الناس وفي تنظیف وسخ لي طلاقي، ولا أنتَ، بل كنتما سب

  ؛بشر لا اعرفهم، في حماّمات المطاعم وغرف الفنادق

از رنج و دردم به یاد آوردم که مادرم، دلیل ازدواج بدم بود، وقتی که هنوز ه  چهارده سال را 

نبخشیدید؛ بلکه علت مهاجرت  به این ه  تمام نکرده بودم و نه تو و نه او، مرا به خاطر طلاق  

های غریبه در های آدمکردن کثافتشدن من برای پاککشور و خدمتکار و نظافتچی

 (.۷۷)همان: « ها شدیدهای هتلها و اتاقهای رستوراندستشویی

اش شود، دختر را برای رسیدن به پول، قربانی خودخواهیمادری که وقتی خاطرات ورق زده می

زند که پایانی جز طلاقی تلخ، تنهاشدن فرزند، رنوشتش را به سرنوشت مردی گره میکرده، س

 فروشی و فرودستی در سرزمین بیگانه ندارد. آوارگی، تن

راح كلام أمِّي یدور في راسي. ألم تقم ببیعي لزوجي في مقابل المهر الذي جهَّز و أراح رجال العائلة؟ لم أرَ »
رة الطائره لأختفي عن وجهها بعد طلاقي، لم أر فلساا. كنت أحتمل كلّ المرارات من فلساا واحداا. عدا ثمن تذك

أجل أن ترضى عليّ و على ابنتي. ستون مرحاضاا أنظفها قبل العاشرة صباحاا وأنا أركض عشرات الكیلومترات 
 ؛ في سباق مع ابتسامة مسؤولتي التي لا تبتسم... والآن؟ صرتُ أسأل نفسي...

چرخید. آیا مرا در مقابل مهری که با آن جهاز بخرد و مردان خانواده را ر سرم میسخن مادرم د

خلاص کند، به شوهرم نفروخت. تنها هزینة هواپیما را به من داد تا از جلوی چشمانش دور 

ها را به خاطر اینکه از من و دخترم راضی باشد شوم. دیگر حتی یک پشیز ندیدم. همة سختی

ای برای جل  کردم و در مسابقهشویی را تا قبل از ساعت ده پاک میتحمل کرد. شیت دست

 )همان(.  « پرسیدم...دویدم. حالا چه؟ از خودم میها کیلومتر میلبخند رئیس اخموی  ده
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شود که این فروشی روی آورده، باعث میمحوریت یک زن مهاجر عرب در این داستان که به تن

پوست، زنان مهاجر، ادبیات زنان رنگین»وست گنجانده شود. در پقسمت، جزو ادبیات زنان رنگین

: ۱۳8۳)گرین، « های خاص هویت فرهنگی و هویت جنسی هستندای موف  برای بیان دشواریوسیله

ای (، این به آن معناست که مسائل زنان مهاجر در ادبیات پسااستعماری، پیش از اینکه مسأله۴۳0

پولی است ها بیانگر شرایط بد کاری مهاجران زن بیی است. همة اینای فرهنگاقتیادی باشد، مسأله

 شوند که میداق استثمار جنسی است.فروشی میکه وادار به تن

گویی درونی قرار گیرد با این تفاوت که در آن مسأله اکنون یا تواند ذیل تکتداعی معانی نیز، می

 ست. گذشته در میان نیست؛ بلکه مسألة مشابهت در میان ا

گویی، تداعی معانی نهفته در ذهن و فکر راوی است. تداعی معانی زمانی یکی از ارکان اصلی تک

 شود. ای باعث تداعی و ظاهرشدن معانی و مفاهی  دیگر میشود که پدیدهحاصل می
ها آن« مشابهت»در تداعی معانی، ما برخورد کلمات، عبارات و تیاویر را براساس روح »

ها؛ یعنی کلمات  و عبارات که در یک اثر ادبی آن« مغایرت»کنی  یا بر اساس روح بررسی می

« روند یا شبیه یکدیگر هستند یا مجاور ه  و در واقع مکمل ه  و یا مخالم ه  هستندکار میبه

 (. ۳۲۴:۱۳۷۵)براهینی، 

هایی شبیه به نمونه نمونة بارز این تفسیر، وجود وسایلی در هتل است که راوی را به گذشته و تداعی

کشاند. راوی تنها، که با دیدن هر شیئی با روح مشابهت، درونش لبریز از آن، در عم  افکارش می

پردازد تا شاید دردهایش را که ناشی از جنگ و شود و به کنکاش و استخراج خاطرات میمعانی می

 آوارگی است اندکی تسکین دهد.

أتسلَّى به. مَن یقعد في الفراغ یبحث لاإرادیاا عن صلة له بالمعني الذي  مع أنّيِ في هذه الغرفة لا أجد ما»
للأغراض. كأنّيِ أسترجع ذاكرتها، أعرفها، أو أنَّ لها عندي مكاناا أو حكایة. أقول، مثلاا، إنَّ مسكة باب 

م الحرب  ؟الخزانة تشبه ما كنت رأیته عند عمَّتي، في شقَّتها القديمة التي تركَتْها أیاَّ

صورتی غیرارادی یاب . هرکس با فراغت بنشیند، بهکننده نمیبا اینکه در این اتاق چیزی سرگرم

شناسمش، یا نزد من کاوم، میام را میارتباطی با معنای وسایل خواهد یافت. گویی من حافظه

که  ام است در آپارتمانیگوی : درِ کمد، شبیه در کمد عمهجایگاه و داستانی دارد. مثلاً می

 (.۳۱: ۲0۱8)برکات، « روزهای جنگ ترکش کرد

شود که انجیلی قدیمی را در خود جای داده و یا هنگامی که با چشمانی خسته، خیره به کمدی می

های اروپایی است سوق اش که در هتلکاغذ مخیوص آن انجیل، ذهن مهاجر را به سوی نمونه
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 دهد.می

الخشب حتَّّ تدمع عیناي. تَِّ أنتقل إلى درج الطاولة الصَّغیرة إلى جانب  أحدّق في درفة الخزانة وأتابع تعرُّفات»
 ؛ السریر، وأروح أتردَّد في فتحه. أعرف أنَّ في داخله إنجیلاا رقیق الورق، كما في جمیع فنادق أروبا...

به در کمد خیره می شوم و تعاریم چوب را دنبال می کن  تا اشک از چشمان  جاری شود. به 

وی میز کوچک کنار تخت رفت  و در باز کردن آن تردید کردم. من می دان  که در سمت کش

 )همان(....« داخل یک کتاب مقدس نازک کاغذ وجود دارد، مانند تمام هتل های اروپا 

شود که دو شیء یا دو عامل یا دو پدیده در یک زمان یا یک مکان تداعی معانی آنگاه حاصل می 

د یابند که وقتی یکی در وجدان آگاه حضور یابد، دیگری را ه  به خاطر آورد ای با ه  پیونگونهبه

حوصلگی و تنهایی است، گونه که ریزاندیشی مسافر که گویا از فرط بی(، همان۱۶9:۱۳۷۴)پارسا، 

 کشاند.گر اتفاقاتی است که وی را به گذشته میتداعی

 گویی نمایشیتک. 6-4

داستان مثل اینکه با صدای بلند برای مخاطبی که خواننده او را گویی نمایشی، شخییت در تک

زدن خود دلیلی دارد. راوی، مانند بازیگری روی صحنه تئاتر زند و برای حرفشناسد، حرف مینمی

گویی طولانی کند و از طری  تکدهد برای مخاطبی صحبت میها را مخاط  قرار میکه تماشاچی

یابد و در مسیر حوادث داستان قرار ت او و آنچه بر او گذشته، آگاهی میاوست که خواننده، به موقعی

: ۱۳88برد )میرصادقی،گیرد و تا حدودی به هویت مخاط  او که در خود داستان است نیز پی میمی

کردن مخاط  با خود دارند، همچون بازیگران پر (. راویان رمان برکات هرگاه که نیاز به همراه 8۱

سازند؛ نة بازیگری با فریادهای نمایشی و رمزدار، توجه خواننده را با خود همراه میجوش صحوجن 

گویی فریادهای دروغین مردی است که برای رهاشدن از مهلکة بند و زندان، نمونه آشکار این تک

ا زند. گویا قاتل زنی است و اکنون برای فرار به سوی فرودگاه گریخته؛ اما چون خود رمدام فریاد می

 آورد. ای بر زبان میبیند، سرگذشتش را برای مادر در قال  نامهدر بند می

جرُّوني جراا، لكنيِّ واصلت اللَّبیط والصراخ. یا مريم العذراء، یا یسوع الناصريّ، صرت أقول. أجعر جعراا بأنّي »
ات شرطة المطار، حتَّّ باب بريء، وأنا أقسم لهم بجمیع أسماء قدّیسیهم التي أعرفها. حتي أخر لحظة في مقرّ 

 ؟الطائرة. أبكي وأصرخ: یا إلهي! ما دخلي أنا

مرا بدجور کشیدند تا اینکه روی آسفالت کشیده شودم و فریاد کشیدم. ای مری  باکره، ای 

شناخت  زدم من بیگناه . و به همة مقدساتی که میگفت . فریاد میعیسای ناصری، این را می
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کن  و ین لحظه در مقر پلیس فرودگاه، حتی دم در هواپیما، گریه میکردم. تا آخرقس  یاد می

 (.۱09: ۲0۱8)برکات، « ام؟کش : خدایا! مگر من چه کردهفریاد می

هایی از داستان، روایت نویسی، این است که در صحنهمنظور از شیوۀ نمایشی در داستان»

نامه گونه که در نمایششود همانیوگو ارائه مداستان، بدون وجود راوی و تنها از طری  گفت

وگو بین هایی از یک داستان، تنها از طری  گفتمتداول است؛ یعنی وقتی در صحنه یا صحنه

آنکه از اشخاص نامی برده شود، داستان در این دو یا چند نفر، کنش داستانی پیش برود بی

 (. ۶۲:۱۳88)میرصادقی، « ای( ارائه شده استنامهها به شیوۀ نمایشی )نمایشصحنه

نام، بازیگران داستان هدی برکات هستند، های بیشخییت برید اللیلاز آنجایی که در رمان  

هایی است که در دنیای گیرد، غالباً کوتاه و حاوی پیاموگوهای اندکی که بین مخاطبین شکل میگفت

وگوی میان شخییت و مأمور الوگ را در گفتفرودستی شاهد آن هستی . نمونة بارز این دی

هایی زندگی، خود را در قبضه توان دید. زمانی که فرد فرودست بعد از فراز و نشی اش، میدستگیری

آید هایی پیش میاش است، سلال و جواببیند؛ بین او و فردی که مأمور به دام انداختنگرفتارشدن می

شدن اوراق هویتش و بیند، با فریادهایی در مورد گ پاسخ می و فرد فرودست چون خود را ناتوان از

کردن آن مأمور دارد. از طرفی زن مقتول، نمونة بارز نبود المثنی مدارک، سعی در اقناع و منحرف

استعمارگری است که جس  و روح مرد فرودست را استثمار کرده است و مرد فرودست برای رهاشدن 

 بیند. فرار می از دامش، چاره را در کشتن و

یقولون أین أخفیت أوراقك إن كان معك أوراقُ إقامة، او لجوء، كما تدَّعي؟ أقسم لهم بأنّيِ في انتظارها، تلك »
الأوراق. یقولون أین، إذن، إشعارُ استلام الملفّ الذي أعُطي لك لتتنقَّل بي؟ أقسم بأنَّ الورقة احترقت مع بقیة 

 ؛ ع بكامله. قالوا هذا في الأخبار ورأي العالم عشرات الصورأغراضي حین احترق معسكر التجمی

داشتید اوراق خود را کجا پنهان  گویند اگر به ادعای شما، مدارک اقامت یا پناهندگیمی

گویند پس اخطاریه وصول خورم که منتظر او هست ، آن اوراق. میها قس  میکردید؟ به آن

خورم که وقتی کل اردوگاه ای که برای سفر با من به شما داده شده کجاست؟ قس  میپرونده

ها ر گفتند و جهان دهها این را در اخباکار اجباری سوخت، کاغذ با بقیه وسایل  سوخت. آن

 )همان(.  « عکس دید

بر اطلاعاتی که در آورد، علاوهبنابراین در شیوۀ نمایشی زمانی که گوینده کلامش را بر زبان می

سازد؛ چرا که کلامش برگرفته از عاطفه و دهد، عاطفة شخص را نیز بر ملا میاختیار مخاط  قرار می

 سازد.حالتی است که وی را وادار به تکل  می
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 حدیث نفس. 7-4

ها و شگردی است که شخییت، افکار و احساسات خود را به گوییحدیث نفس، یکی از انواع تک

آورد تا خواننده از نیات و مقاصد او باخبر شود و بدین طری ، اطلاعاتی درباره شخییت زبان می

ن است که در حدیث گویی درونی، آشود. تفاوت حدیث نفس با تکداستان به خواننده داده می

گویی که در تکآورد، درحالینفس، شخییت مثل این است که با صدای بلند فکرش را به زبان می

راوی، در ابتدای هر داستان  برید اللیل،(. در 9۴:۱۳88گذرد )میرصادقی، ها در ذهن او میدرونی، گفته

خییت خود آشنا کند؛ اگر به اول با بیان شرحی از زندگی خود، سعی در این دارد که مخاط  را با ش

کند که با ای هشت، نه ساله معرفی میداستان نگاهی داشته باشی ، در همان ابتدا، راوی خود را پسربچه

شود و این نظیرش برای تحییل، راهی پایتخت میگرسنگی و تنهایی، به اجبارِ مادر، بنا بر استعداد بی

کند. بنابراین راوی ای دیگر از زندگی، به روی وی باز میرههمان سفری است که در ادامة داستان، پنج

با گفتاری در قال  حدیث نفس، تیویری از زندگی سخت در کنار نبوغ و استعدادش را به خواننده 

 کند.  القاء می

كنت أنوي أن أكتب إلى أمّي عن تلك اللَّحظة التي وضعتني فیها في القطار، وحدي، وأنا في الثامنة او »
التاسعة من عمري. أعطتني رغیفاا و بیضتین مسلوقتین. قالت إنَّ عمّي ینتظرني في العاصمة، و إنَّ عليَّ أن 

 ؛ أتعلَّم لأنّيِ أذكى إخوتي، وقالت: لا تَََفْ. لاتبكِ 

ای بنویس  که مرا در قطار گذاشت، وقتی هشت یا نه ساله بودم. قید داشت  برای مادرم از لحظه

ان و دو تخ  مرغ پخته داد. گفت عموی  در پایتخت منتظرم است و من باید به من یک قرص ن

)برکات، « تحییل کن ؛ زیرا من هوشمندترینِ برادران  هست  و گفت: نه بترس و نه گریه کن

۲0۱8 :9  .) 

ای چند پردازد و پس از شکوه و گلایهاش به حدیث نفس میکنان از سفر اجباریراوی ابتدا شکوه

 سازد. اش آشنا میحدیث نفس، مخاط  را با تلاط  زندگی پر درد و هویت بر باد رفته در قال 

 ؛ إلى ايِّ حیاة قد أدعوك؟ فأنا مفلس حتََّّ المهانة. وأبدو للناس كأنّيِ أعارض أقداري...»

کن  که جلوه می ام. به مردم طوریبه کدام زندگی دعوتت کن ؟ من تا سرحد ذلت ورشکسته

 (.۲۵)همان: « رنوشت  مخالف ...انگار با س

دارد. تا جایی که با تحقیر و توهین نفسش، نوعی باور فرودستی و دیگری را به خود تحمیل می 

توان با فریاد و اقرار به پذیرش تقدیری که استعمار و پیامدش؛ یعنی مهاجرت، برایش به بار آورده،  می

 روشنی یافت.کند، بهسرزنش میتظاهری که در یک حدیث نفس سوزان با آن خود را 
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أنا، مفلس حتََّّ المهانة، هل اعترضتُ؟ هل تركتُ الشغل؟ كنت أمشي كحمار یشدّ رسنه بنفسه، إلى أن »
 ؛وصلنا ذات صباح، ورحنا ننتظر، كعمَّال التراحیل...

چیزم. آیا اعتراضی کردم؟ آیا شغل  را ترک کردم؟ مانند نهایت و تا حد خواری، بیمن بی

رفت . تا اینکه یک روز صبح، رسیدی  و مانند کشد راه میخری که خودش افسارش را می

 (.۲۶)همان: « ایستادی کارگر روزمزد منتظر می

این ساختار دوگانه همچون شرق و غرب، مرکز و حاشیه، فرادست و فرودست، ساختار 

سوم به غرب و به دنبال آن کردن مردم جهان ای است که توسط استعمار برای وابستههوشمندانه

 باشد.حاکمیت در ابعاد مختلم سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... می

 گوییپیوند دانای کل و تک. 8-4

کند گویی، حضور خود را در میان داستان آشکار میدر این شیوه، نویسنده ضمن استفاده از انواع تک

عنوان دانای کل در نظر گرفته استان بهکند. حضور راوی در دو به تکمیل حوادث داستان کمک می

 شود. می

ای، رفتار و اعمال منظور از دانای کل، حضور نویسنده در داستان است که چون گوینده»

دهد و وضعیت، موقعیت و چگونگی زمان و های داستان را به خواننده گزارش میشخییت

 (.۳9۶:۱۳8۵)میرصادقی، « کشدمکان را به تیویر می

برد؛ اما گاهی سخن از لای کلامش بهره میگویی در لابهسبک، اگرچه راوی از انواع تکدر این  

لای سخنان راوی به چش  کند و حضور نویسنده در لابهاول شخص به سوی سوم شخص سوق پیدا می

زندگی  خورد، تا خواننده را بیشتر با داستان آشنا کند. این بخش از داستان که راوی با بدبینی تمام بهمی

نگرد، در ابتدا، سرنوشت بدی را که مادرش در زمان کودکی با سفری اجباری برایش به بار آورده می

کند، سپس مکان داستان را که همان قطار است به پرتگاهی گویی بیان میبرای مخاط  در قال  تک

 کند...سازد همانند میتر میکه هر لحظه او را نزدیک

 ؛ قطار الأریاف ككیس القمامة.... كمن یسیر إلى الهوَّة وهو یراها بوضوحأنا قذفتني أمِّي في »

مرا مادرم همچون کیسه آشغال، داخل قطار روستاها انداخت. مانند کسی که به طرف پرتگاه 

 (.۱9: ۲0۱8)برکات، « بیندروشنی میرود حال آنکه آن را بهمی

راوی، به سوم شخص « من»ل شخص یعنی در ادامه برای بیان شخییت مادر، کلامش را از او  

عاطفگی مادر و توجه بیشتر به ای برای به تیویرکشیدن بیدهد تا انگیزهی مخاط  تغییر می«او»یعنی 
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گونه که راوی در قال  طنزی تلخ، این ماجرا را با عش  مادر مادیادت به جای مهر فرزندی باشد. همان

 کشد:به حیوانات به تیویر می

ق المیاه الساخنة علي رأسي وتصرخ فيَّ إن اشتكیت. أنا، لم یكن لي أيُّ فائدة، لا بیض ولا حلیب كانت تدل»
 ؛تعرف عنه شیئاا...ولا لحم. ثمَّ أبعدتني إلى مكان هي لا

ای داشت ، زد. من، نه استفادهکردم سرم داد میریخت و اگر شکایت میآب داغ روی سرم می 

« دانستشت. سپس مرا به جایی فرستاد که از آن چیزی نمیمرغ، نه شیر، نه گونه تخ 

 (.۱8)همان:

اند؛ هویت نه به معنای چهارچوب اساساً شکننده و دچار بحران هویت»های داستان برکات شخییت

مثلاً نوسان بین جهانِ انسانی و جهان  -بودننیجهابودن و آنجهانیانسانی؛ بلکه حتی هویتی بین این

 (۲۱۶:۱۳88نیاز، )بی« حیوانی

  یریگجهینت. 5

 شود:نوشتة هدی برکات این نتایج حاصل می برید اللیلهای درونی در رمان با بررسی واگویه

های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی توسط هدی که در ارتباط با گیرودار و دگرگونیبرید اللیل  رمان

ویژه فرودستان آوارۀ معاصر، بهبرکات نوشته شده است، نسبت به مشکلات بسیاری در دنیای 

های عربی، واکنش نشان داده است. دیدگاه هدی برکات در این رمان، نسبت به موضوع سرزمین

های مداوم لبنان است، از ها، تأثیرات درگیریفرودست، حاصل چندین دلیل است که در رأس همة آن

ها را مین که موج  ناامنی شده و جانگاه داخلی گرفته تا حملة داعش به این سرزهای گاه و بیجنگ

به خطر انداخته است و آیندۀ شهروندان سوری را به نابودی کشانده است. اینها مسائلی هستند که 

 ها فرودستانی آواره ساخته است. موج  مهاجرت عدۀ زیادی از مردم سوریه شده است و از آن

گویی در پیشبرد گیری از انواع تکو بهره دید و راویان متعدد در ساختار رماناستفاده از زاویه

کند؛ در این بین، حوادث داستان، خواننده را با صداهای مختلفی در دنیای رمان و حوادث آن آشنا می

گویی درونی و انواع حدیث نفس، نقش مهمی در آشناکردن مخاط  با راویان متعددی دارد که تک

زده و فرودستان های جنگکشیدۀ سرزمینز مردم رنجهر یک از این راویان، نمایندۀ طبقة خاصی ا

 آواره کشورهای عربی هستند. 

گویی مستقی  در این داستان که حکایت آن، با نقل قول مستقی  است، ذهن استفاده از تک

گویی یا روشن است و افکار دهد که این تکراوی( قرار می -شخییت را در جایگاه اول شخص )من
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کند و یا مبه  است و عواطم و را آشکارا برای مخاط  قابل درک میذهن شخییت داستان 

گویی غیرمستقی  است و شود. گاهی نیز تکصورت گنگ برای مخاط  ارائه میاحساسات، به

ها شود، جملهگویی مستقی  که جملات با نقل قول مستقی ، از سوی اول شخص ارائه میبرخلاف تک

گویی در این رمان، شود. نوعی از تکسوی سوم شخص بیان می با نقل قول غیرمستقی  است و از

وگو و نبود ارتباط در دنیای کند از نبود گفتگویی در زمان حال است که گاهی حکایت میتک

ها که از حوادث تلخ و شیرین گذشتة راوی زدۀ فرودست و گاهی روایتی است بر محور خاطرهبحران

تری همیشه روایت یک واقعه نیست، گاهی اوقات فضای گسترده د اللیلبریدارد. واگویه در پرده بر می

شود. در این واگویه، راوی همچون بازیگری گویی نمایشی یاد میگیرد که از آن به تکرا در بر می

گویی طولانی، به گیرد و با یک تکآید و مخاطبان را همچون تماشاگرانی در نظر میروی صحنه می

گویی، کند. پیوند بین دانای کل با نوعی تککه بر او گذشته است اشاره می انبوهی از حوادثی

دید دیگری است که در رمان شاهد آن هستی ؛ در این سبک، ضمن استفاده راوی از انواع زاویه

کند و به تکمیل حوادث داستان کمک گویی، نویسنده نیز، حضورش را در داستان ثابت میتک
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گیری هویت ادبیات پسااستعماری در هندوستان و نقش آن در شکل( »۱۳90زاده، زهرا. )کولائی، الهه؛ پازوکی

 . 8۲ -۶۵دانشگاه سیستان و بلوچستان، صص  ه،فیلنامه مطالعات شبه قار«. جدید هندی

 . ترجمة گروه مترجمان. تهران: روزنگار. یادب نقد و هینظر ةدرسنام( ۱۳8۳گرین، گریت؛ لبیهان، جیل. )

  یتوف اثر .« یالحک حماررمان تیروا شبردیپ در یدرون هیواگو یریگ کاربه وهیش»( ۱۳9۲گودرزی و دیگران. )

 . یحک

 چ اول. تهران: مرکز. ،کوتاه داستان یمبان( ۱۳۷9مستور، میطفی. )

 چ چهارم. تهران: بهمن.  (،رمان کوتاه، داستان رمانس،)قیه،  یداستان اتیادب( ۱۳8۲میرصادقی، جمال. )

 . تهران: کتاب مهناز.نویسیداستان هنر نامهواژه( ۱۳88میرصادقی، جمال؛ میرصادقی، میمنت. )

 چاپ پنج . تهران: نشر سخن. داستان، عناصر( ۱۳8۵میرصادقی، جمال. )
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اللغووة «. لهوودی برکووات حووارث المیوواهروایووة اسووتلاب الهویووة وتحوودّیات اسووتردادها فوی ( »2018؛ صوواعدی، احمدرضووا.   نجواتی، داود
 .690 -665صص  ،39العدد  -، الشتاء، السنة الرابعة عشر العربیه و  دابها
خبال  پنباه. تهبران: ی و کمبال . ترجمة جلیبل کریمبهیتار نوشتن و غرب: دیسف اسطوره(  ۱۳90یانگ، رابرت. )

 .پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

References 
Abedini, F; Piranishal, A; Hosseini, A; Assoudi, A. (2021) Examination of the episodic 

narrative in the novel Barid Al-Lil by Hoda Barkat. Contemporary Arabic 

Literature Criticism Journal, Volume 21, 271-294. (In Persian). 

Ahmadi, M; Chelenian, F. (??) Analysis of Hamidreza Mohajerani's Translation of 

Barid al-Lil Based on Antoine Berman's Theory (In Persian). 

Akhot, A. (1992) Story Grammar, Ch. 1. Isfahan: Farda Press. (In Persian). 

Atiyeh, R. (2019) Writing testimony and the circulation of confessions in the Night 

Mail by Hoda Barakat. Elanzavi online magazine, August 14th. (In Persian) 

Ayoub, M. (2001) Time and narration in contemporary Palestinian fiction between 

1973-1994 (In Persian). 

Barkat, H. (2018) Barid al-Lil, first edition. Beirut: Dar al-Adab Publishing and 

Distribution. (In Persian). 

Bayat, H. (2008) Storytelling of the fluid flow of the mind, 1st chapter. Tehran: 

Scientific and Cultural Publishing. (In Persian). 

Bi-Niyaz, F. (2009) An Introduction to Story Writing and Narratology. Tehran: Afra 

Publications. (In Persian). 

Brahini, R. (1996) The Crisis of Literary Criticism in Hafez's Treatise. Tehran: Wistar 

Publications. (In Persian). 

Falki, M. (2012). Narration of the Story; The basic theories of story writing, Tehran: 

Reklafnegar Publications. (In Persian). 

Gooderzi and others. (2012). The Method of Using internal language in the 

development of "Hamar al-Hakim. Translated by; Tawfiq Hakim. (In Persian). 

Greene, G; Labihan, J. (2013) In the Book of Literary Theory and Criticism, Translated 

by; The group of translators. Tehran: Roznagar. (In Persian). 



 

 (45)پیاپی  1402، پاییز 3پژوهشنامة ادبیّات داستانی، دورة دوازدهم، شمارة  206
 

 

Hajati, S. (2017) Post-colonial Reading of the novel. Tehran: Mah va Khurshid 

Publications. (In Persian). 

Hari, A. (2013) Aspects of Narrative Discourse Representation: Fluid flow of the mind 

and inner monologue. World Contemporary Literature Research, No. 61, Spring 

2013, 25-40. (In Persian). 

Kaden, J. A. (2010) Descriptive Dictionary of Literature and Criticism; Translated by; 

Kazem Firouzmand, Tehran: Shadgan Publications. (In Persian). 

Khadvardi, S; Jalai, M; Rasulnia, A. (2021) "Manifestations of al-Mitasard in the 

narration of Brid Al-Lil Lahdi Barakat". Lasan Mobin Journal (Arab Literature 

Research), 12(44), 53-70. (In Persian). 

Kolai, E; Pazukizadeh, Z. (2013) Post-Colonial Literature in India and its Role in the 

Formation of the new Indian identity, Subcontinental Studies Quarterly, 

University of Sistan and Baluchistan, 65-82. (In Persian). 

Mastour, M. (2000) Basics of short stories, first chapter, Tehran: Markaz Publications. 

(In Persian). 

Mirsadeghi, J. (2003) fiction literature (stories, romances, short stories, novels), 4th 

chapter, Tehran: Bahman Publications. (In Persian). 

Mirsadeghi, J. (2006) Story Elements, Tehran: Sokhan Publishing House, 5th Edition. 

(In Persian). 

Mirsadeghi, J; Mirsadeghi, M. (2008) Dictionary of the art of story writing, Tehran: 

Mahnaz book. (In Persian). 

Nejati, D; Saadi, A. (2018) "Divine acquisition and challenges of restitution in the 

narrative of Harith Al-Miyah Lahdi Barakat". Al-Laghga al-Arabiya and 

Etiquette, Al-Wathar, Sunnah al-Dahura Ashar - Issue 39, 665-690. (In Persian). 

Parsa, M. (1995) Field of Psychology (General Psychology), Ch. 11. Tehran: Ba'ath 

Publications. (In Persian). 

Roshanfekr, Akram; Ghorbani, Fatima. (1391) "Hadi Barakat's style in the narrative of 

war (examination of the story of Hajar al-Dahk)". Jamia Al-Iraniya Al-Iranian 

Arabic language and etiquette. 8(24), 165-196. (In Persian). 

Sarafi, M. R.; Esfandiari, M. (2013) Types of monologues in Attar's poem, Shahid 

Bahonar Faculty of Literature and Language, Kerman, 15(32). (In Persian). 



 

 207 اللیل برید درونی هایواگویه پرتو در فرودست درونی هایناله انعکاس
 

 

Shahmiri, A. (2010) Postcolonial Theory and Criticism, first edition. Tehran: Alam 

Publications. (In Persian). 

Shamisa, S. (2004) Literary types, 10th edition. Tehran: Ferdous Publications. (In 

Persian) 

Young, R. (2011). The white myth: the West and dark writing. Translated by; Jalil 

Karimi and Kamal Khaliq Panah. Tehran: Research Institute of Cultural and 

Social. 

 


